
ورزیدگی در مدرسه 
ن  تهرا ر  د  1 3 4 7 ر  یو شهر لد  متو ه  د زا ب  یعقو لرضا  ا عبد ــن  م
 . د بو ا  شهد ن  ا مید و  ن  ســا خــرا ن  ا مید بین  ن  نه    ما خا  . هستم
لی  و  . م ــد ن ا ــو خ رس  د لی  معمو رسه  مد یک  ر  د ن  بستا د ن  را و د
 . ی سو مو ن  ستا بیر د ؛  آمد می  ب  حسا به  لی  و د غیر  ، نم ستا بیر د
ای  مدرسه  که  تعجب دارد  جای  بود.  مدیرش  آبادی  شاه  شهید 
ی  ز با ی  فضا یک   . شت ا د ستخر  ا  ، ن تهرا ی  ا شهد ن  ا مید یین  پا
به  حیاطش  یعنی  جدا داشت.  بسکتبال  جدا داشت،  والیبال 
این بزرگی بود. تقریبا خصوصی اداره می      شد. من سال 1359 به 

آن دبیرستان رفتم. مدرسه خیلی خوبی بود.
 ، ز لبر ا مثل  بی  خو رس  ا مــد ی  معلم ها با  رسه  مد ین  ا ی  معلم ها
نظر  ز  ا هم  ند  می      کرد ی  سخت گیر هم  خیلی   . نــد د بــو ک  مشر

عــده ای هستند که همیشه به جای روشــن کــردن چــراغ، به 
تاریکی لعنت می فرستند. در واقع ناله کردن را به حرکت و 
پویایی ترجیح می دهند. عده ای دیگر اما هستند که همیشه 
حرکت می کنند بلکه مــی دونــد تــا چــراغــی بــیــاورنــد. چــراغ را 
می شناسند، راه را حتی اگر نیست، می سازند. کورمال کورمال 
فرازوفرودهای مسیر را می گذرانند. اما نشستن هرگز. انتهای 
این مسیر یا پیداکردن چراغی است که برافروخته می شود 
برای همه، حتی برای لعنت کنندگان تاریکی و یا تلاشی است 
برای سربلندی انسان در مقابل روح و وجدان آگاه خویش. 
عبدالرضا یعقوب زاده یکی از هزارانی است گرچه راه هــا را 
ساخت، چراغ ها را آورد و بالا گرفت و روشنایی به جامعه هدیه 
داد؛ اما مثل همان هزاران شناخته نشده است. »دانشمند« 

مفتخر است به روایت روزگار یعقوب زاده ها. 

 گفت وگو با مهندس عبدالرضا یعقوب زاده
صادرکننده مانیتورهای علائم حیاتی سعادت به 50 کشور جهان

علائم حیاتی یک ملت
پریسا زارع
تنظیم 
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